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Abstract 
The Court of Administrative Justice is one of the prominent points raised in the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran as a reference for safeguarding public rights 
against the encroachments of government agencies, which the constitutional legislator 
has addressed in Article 173 of the Constitution. In the normal laws since 1360 until 
now, the structure and organization of the Administrative Court of Justice has faced 
changes. The most recent ordinary law in this field is the "Law on Organizations and 
Procedures of the Court of Administrative Justice" approved in 2012, in which the 
legislator has foreseen changes and innovations. Now, after six years have passed since 
the approval of the new law in the 10th parliament, the general aspects of the plan to 
amend the Law on Organizations and the Procedures of the Court of Administrative 
Justice have been discussed and many issues have been raised in legal-judicial circles. In 
this research, we seek to examine and analyze the changes made in the project in 
question with a critical approach. Since the generality of the proposed legal plan has not 
been approved article by article by the Islamic Council, it is hoped that the upcoming 
article will express the criticisms of the plan, on the richness of the possible new law of 
the Court of Administrative Justice, which is better in the form of a bill. be judicial to 
increase the legal plan from the representatives. The positive points of the proposed plan 
include the provision of public law prosecutors, attention to the role of prosecutors in 
administrative proceedings, the use of judges who have graduated from the field of 
public law, the definition of specific administrative authorities, and the use of the 
capacity of the article. 63 mentioned about full claims. Among other critical points in the 
proposed plan, we can point out the one-stage processing of the votes issued by the 
special administrative authorities in the Court, the limitation of the jurisdiction of the 
General Board of the Court of Administrative Justice, and the determination of the 
deadline for filing lawsuits for the Court's claims. The results of this research show that 
compared to other previous laws of the court, the proposed plan is accompanied by many 
changes, although it can qualify for a more worthy status. The research method in this 
article is descriptive-analytical and the library method was used to collect information. 
Key words: Court of Administrative Justice, Organization Law and Procedures of the 
Court of Administrative Justice, Draft Amendment Law of Organizations and 
Procedures of the Court of Administrative Justice, Article 173 of the Constitution. 
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 يادار حقوق فصلنامه

 33ه شمار ،1401زمستان  ،دهم سال

 یپژوهش یعلم مقاله

شناسی طرح اصلاح موادي از قانون تشکیلات و آیین دادرسی  آسیب

دیوان عدالت اداري، با تاکید بر تحولات ساختاري، صلاحیتی و معیارهاي 

 دادرسی منصفانه

 2نیکزاد مرادي؛ 1زهرا دانش ناري

 چکیده
هاي دولتی از نقاط بارز مطرح در عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه اداري به دیوان عدالت

قانون اساسی به آن پرداخته است. در  173قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 
خرترین ؤلت اداري با تغییراتی رو به رو شده است. متا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدا 1360قوانین عادي از سال 

است که در آن  1392مصوب » قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري«قانون عادي در این زمینه، 
بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث  دهم، کلیات
قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات   -متعددي در این خصوص در محافل حقوقی

یات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردي انتقادي هستیم. از آنجا که کل
رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غناي ماده به تصویب مجلس شوراي اسلامی نرسیده است، امید می

قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداري که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوي نمایندگان 
ها در روند بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمنتوان به پیشزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر میبیف

تحصیل رشته حقوق عمومی، ارائه تعریف از مراجع اختصاصی اداري و نیز استفاده ال دادرسی اداري، استفاده از قضات فارغ
توان به رسیدگی یک مود. از سایر موارد انتقادي در طرح موردنظر میدر خصوص دعاوي کامل اشاره ن 63از ظرفیت ماده 

تعیین  اي به آراي صادره از مراجع اختصاصی اداري در دیوان، تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداري ومرحله
در مقایسه با سایر دهد که طرح مورد نظر مهلت طرح دعوي براي دعاوي دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می

تري گردد. روش تحقیق در این تواند واجد وضعیت شایستهقوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادي همراه است، هرچند می
 اي استفاده شده است.تحلیلی است و در گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه  -مقاله از نوع توصیفی
کیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداري، قانون تش واژگان کلیدي:

 قانون اساسی. 173تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، اصل 

 

                                                 
 zdanesh@ut.ac.irآموخته دکتري حقوق عمومی و مدرس دانشگاه. (نویسنده مسئول) : دانش  .1

 ni.moradi1367@gmail.comنشگاه: مدرس داو آموخته دکتري حقوق عمومی  دانش  .2

 05/07/1401فت: تاریخ دریا
  25/09/1401تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

دیوان عدالت اداري نهادي برگرفته از اراده قانونگذار اساسی و در راستاي پاسداشت حقوق عمومی 

قانون اساسی، ایجاد شده است. در  173ب اصل هاي دولتی به موجمردم در برابر تعدیات دستگاه

، به سیتأسهاي اولیه اولین قانون دیوان عدالت اداري به تصویب رسید و در سال 4/11/60تاریخ 

هاي این نهاد، کارکرد اصلی و اساسی آن مورد توجه دلیل عدم آشنایی مردم با وظایف و صلاحیت

به موجب قوانین الحاقی و تفسیري، قانون ابتدایی  60قرار نگرفت و در طی زمان قانون مصوب سال 

 7قانون جدید دیوان به تصویب رسید و پس از گذشت  85با تغییراتی مواجه شد. در نهایت در سال 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان «، قانون جدیدي با عنوان 85سال از تصویب قانون مصوب 

ه تاکنون نیز پابرجاست. در قانون فعلی دیوان ابتکارات ، به تصویب رسید ک92در سال » عدالت اداري

هاي تخصصی، هیئت سیتأسبینی دفاتر استانی، ایجاد و مناسبی از سوي قانونگذار مانند پیش

هاي اختصاصی اداري (موضوع ماده رسیدگی ماهوي شعب دیوان در هنگام اعتراض از آراي دادگاه

ساله از تصویب قانون جدید دیوان، بار  6رغم گذر زمان  بینی شده است. علیقانون) و ... پیش 63

نفر  79با امضاي  دیگر طرح اصلاحی موادي از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

از نمایندگان مجلس بار دیگر، موضوع ایرادات و انتقادات وارد بر قانون فعلی را مطرح کرده است و 

رغم  در مقام رفع انتقادات وارده بر قانون فعلی برآمده است علی فرض بر این است، طرح اصلاحی

التحصیلان حقوق عمومی، اما باز هم  فارغنکات مثبت در طرح مورد نظر مانند جذب قضات از میان 

انتقاداتی بر طرح وارده به ویژه از منظر رعایت الزامات دادرسی عادلانه مورد توجه است. البته لازم به 

اما  ،از دستور کار مجلس خارج شده و به تصویب نرسیده است فعلاًچند طرح مزبور ذکر است، هر

نگارندگان امید آن دارند تا با طرح موضوعات مورد نظر، تصویب نهایی این طرح، با ابتکارات تقنینی 

و به  1بهتر است که بر مبناي نیازسنجی تقنینی هرچند دیگر با دقت و اتقان بیشتري صورت گیرد.

ل شناخت بهتر و بیشتر قوه قضاییه از نیازهاي دادرسی اداري، این قوه بر مبناي اختیار مقرر در دلی

اي شایسته نماید. روش بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی اقدام به تهیه لایحه

ي و نیز اتحلیلی است و در گردآوري منابع از روش کتابخانه  -تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی

                                                 
نیازسنجی تقنینی؛ عنصري بایسته در قانونگذاري «زاده،  نژاد و احمد تقی براي مطالعه بیشتر ر.ك: سید احمد حبیب  .1

 .1398، 26پژوهشی دانش حقوق عمومی، شماره   -، فصلنامه علمی»شایسته
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به محورهاي مهم موجود در طرح  صرفاًهاي عملی استفاده شده است و در نگارش این مقاله تجربه

 پرداخته شده است و از ذکر همه موارد اصلاحی به دلیل پرهیز از اطاله اجتناب شده است.

استاندارهاي خاص (مفاد طرح اصلاحی از حیث اصول دادرسی منصفانه  یبررس .1

 نه)دادرسی منصفا

 اي به آراي صادره از مراجع اختصاصی اداريیک مرحله یدگیرس .1-1

قانونگذار باید امکان اصلاح هرگونه تصمیم قضایی را که مبتنی بر اشتباه یا تخلف قضات است 

ضمن این که چنین  .فراهم نماید، امري که در راستاي تضمین دادرسی عادلانه در محاکم نیز هست

کاهش ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف قاضی را تا کمترین حد ممکن  تدابیري، در واقع هدف

هاي مهم براي تضمین صلابت آراي صادره و دادرسی منصفانه، نماید. یکی از شیوهدنبال می

اي که امروزه در اکثریت قریب به اي بودن رسیدگی قضایی است. شیوهبینی دو یا چند مرحله پیش

یی در کم و کیف اعمال آن پذیرفته شده است. برهمین اساس، در دعاوي و هااتفاق کشورها با تفاوت

در محاکم اداري و یا محاکم (دادرسی اداري نیز این موضوع محل توجه قرار داشته و در این گونه 

بینی تجدیدنظر ماهوي و یا حکمی به یک رویه رایج عمومی دادگستري صالح در برخی موارد) پیش

زدگی  شتابست. لذا حق تجدیدنظرخواهی، حق بر یک دادرسی اصیل و بدون و قالب تبدیل شده ا

) در 89: 1388باشد. (رستمی و دیگران، به پرونده است که شامل مسائل ماهوي و شکلی پرونده می

رسد، الزامات مربوط به رعایت حق دسترسی به دادگاه، هاي حقوقی به نظر میقریب به اتفاق سیستم

بینی امکان تجدیدنظرخواهی در ر نیز تسري خواهد یافت. به عبارت دیگر، با پیشبه مرحله تجدیدنظ

هاي داخلی، کشورها موظف خواهند بود مقررات یاد شده در فراهم نمودن امکان دسترسی به سیستم

، 85قانون دیوان عدالت اداري مصوب  ) در25: 1383مرجع تجدیدنظر را نیز فراهم نمایند. (یاوري، 

دنظر به طور کلی حذف شدند و شعب تشخیص با صلاحیت محدود، نقش شعب شعب تجدی

، 92البته به صورت جزیی و در موارد خاص. در قانون دیوان مصوب  ؛تجدیدنظر را بر عهده گرفتند

طرح موضوع بحث، چنین بیان شده است:  2ماده  2بار دیگر شعب تجدیدنظر احیاء شدند. در تبصره 

و تصمیمات  ءخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراشکایات و اعتراضات اش«

در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد  ماًیمستقاین قانون  10ماده  2مراجع اختصاصی اداري موضوع بند 

گیرد. رأي صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوي رسیدگی رسیدگی قرار می
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ح قانون دیوان، اگرچه همچنان شعب تجدیدنظر وجود دارند اما بنابراین در طرح اصلا. »شودمی

 صلاحیت شعب مزبور محدود شده است.

کند، این موضوع است که اکثر آراي صادره از هدفی که اقدام نویسندگان طرح را توجیه می 

اي هستند که آراي مرحله بدوي قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر مراجع شبه قضایی، دو مرحله

الاصول قطعی هستند و قابل اعتراض در دیوان  علیباشند و آراي صادره از مرحله تجدیدنظر می

) بنابراین فرض بر این است که آراي مراجع شبه 65: 1395باشند. (مولابیگی، عدالت اداري می

اند و رسیدگی آنها در مرحله بدوي قضایی در مرحله بدوي و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته

به همین دلیل، در طرح مورد نظر، دعاوي  ؛شودوان، رسیدگی اضافه بوده و سبب اطاله وقت میدی

به شعب  ماًیمستقاند، در زمان طرح در دیوان دوبار مورد رسیدگی قرار گرفته قبلاًمورد نظر چون 

اهداف  یکی از قطعاًروند تا به عنوان مرحله سوم مورد بازبینی قرار گیرند. اگرچه تجدیدنظر می

اما نباید از این نکته نیز غفلت  ،هاي وارده به دیوان بوده استنگارندگان طرح، کاهش حجم پرونده

ها در مرحله بدوي کاسته حل، اگرچه از حجم پروندهکرد که در نهایت، حتی با در نظر گرفتن این راه

به رو خواهد شد و این  گیري روها در مرحله تجدیدنظر با افزایش چشمخواهد شد اما حجم پرونده

امر به ویژه با ساختار فعلی دیوان و عدم تناسب میان تعداد شعب بدوي و تجدیدنظر دیوان، بهبود 

شعبه  66چندانی را در عملکرد دیوان به وجود نخواهد آورد. در حال حاضر، تعداد شعب بدوي دیوان 

تعداد شعب تجدیدنظر یک دوم شعب باشد که با نگاهی اجمالی شعبه می 30و تعداد شعب تجدیدنظر 

رسد، نظر می بهباشد. در نهایت، با توجه به کلیت و عمومیت حق رسیدگی در دو مرحله، بدوي می

رویه قانون فعلی دیوان در قابل تجدیدنظر دانستن کلیه آراي صادره از شعب بدوي و نیز رسیدگی به 

تجدیدنظر با الزامات انصاف آیینی و آراي صادره از مراجع شبه قضایی در دو مرحله بدوي و 

گردد که مراجع معیارهاي دادرسی عادلانه همخوانی بیشتري دارد. اهمیت این امر زمانی مشخص می

 100هاي ماده هاي حل اختلاف مالیاتی و نیز کمسیوناختصاصی اداري در برخی موارد مانند هیئت

زیادي بر حقوق اشخاص به  ریتأثند که از صدور تصمیماتی هست منشأقانون شهرداري مراجع مزبور 

ویژه حقوق مالی دارد و نظر به اهمیت تصمیمات صادره از این مراجع، شایسته آن است تا رسیدگی 

به شکایات از آراي آنها، در هر دو مرحله بدوي و تجدیدنظر در دیوان مورد رسیدگی و مداقه قرار 

 گیرد.
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 قانون فعلی دیوان 10ماده  3و  1دهاي . تعیین مهلت طرح دعوي در خصوص بن2-1

دعواي شکایت از آراي صادره از  صرفاًقانون دیوان،  16ماده  2در حال حاضر و بر اساس تبصره 

مراجع اختصاصی اداري مقید به مهلت سه ماهه براي اشخاص مقیم ایران و شش ماهه براي 

، قید رعایت مهلت زمانی 10ماده  3و  1اشخاص مقیم خارج از کشور است و در خصوص بندهاي 

و  ها دستگاهآن براي اقدامات و تصمیمات  2طرح اصلاحی و در تبصره  15وجود ندارد. در ماده 

مقرر براي شکایت از آراي مراجع  يها مهلتقانون با رعایت  10ماده  3و  1موضوع بندهاي  نیمأمور

سبب کاهش ورودي  قطعاًاگرچه  اختصاصی اداري قابل شکایت دانسته شده است. بنابراین این امر

هاي دیوان به دلیل عدم اطلاع عده زیادي از رعایت قید زمان طرح دعوي خواهد شد و حجم پرونده

شروع دعوي تابع  معمولاًبا اصل زمان متعارف براي اقامه دعواي اداري نیز همخوانی خواهد داشت. 

اند که هاي زمانی را تنظیم کردهبازههاي زمانی است بسیاري از کشورها به صورت شفاف محدودیت

 30کند چه زمانی شخص بایستی به عمل اداري اعتراض کند و این زمان به طور کلی از تعیین می

را نقض  مؤثرهاي زمانی کوتاه غیر متعارف ممکن است حق بر جبران ماه است. محدودیت 6روز تا 

 10ماده  3و  1ت براي طرح دعاوي بندهاي رسد رعایت مهلنظر می به) و 247: 1395نماید (همتی، 

افراد جامعه از مهلت  اساساًچرا که  ؛اي خاص دادرسی منصفانه مغایر استهقانون دیوان با استاندارد

مورد نظر اطلاع کافی نداشته و در نتیجه تعیین مهلت جهت طرح دعوي در عمل ممکن است سبب 

 نقض حق مراجعه به دادگاه و دادخواهی گردد.

 بینی دادرسی توسط قضات متخصص حقوق عمومی. پیش3-1

) و در یک آیین دادرسی خوب 165: 1385در یک دادرسی، قاضی اهمیت کلیدي دارد. (شمس، 

رود که افراد متخصص به دعاوي رسیدگی نمایند. یکی از مشکلات دیوان عدالت از همان انتظار می

ه اتفاق شعب بوده به نحوي که قضات به ، وجود قضات غیر متخصص در اکثر قریب بسیتأسآغاز 

از تربیت یافتگان حوزوي یا حقوقدانان حقوق خصوصی  عموماًکار گرفته شده در دیوان عدالت اداري 

) تا به امروز دیوان همچنان با این مشکل 417: 1388اند و با وجود هشدار حقوقدانان (انصاري، بوده

زد که رسیدگی به دعاوي اداري تنها از عهده کسانی خیدست به گریبان است. مشکل از آنجا برمی

هاي آن از جمله حقوق اداري و مقتضیات اداره آشنا آید که با بنیادهاي حقوق عمومی و شاخهبرمی

باشند و با توجه به دیدگاه خود اقدام به صدور رأي کنند. تا جایی که کشوري مانند فرانسه، قضاوت 

طلبد و اعضاي شوراي دولتی دانش آموختگام مدرسه ملی ي میادر شوراي دولتی تحصیلات ویژه
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مدیریت پاریس هستند و مستشاران شوراي دولتی هم از کارمندان عالی رتبه و حقوقدانان درجه 

آنجا که به علت ایراد وارد بر آموزش حقوق در ایران، دانشجویان  ) از65: 1385. (طباطبایی، اند اول

هاي آن از جمله حقوق اداري پیدا ندکی با حقوق عمومی و شاخهدر دوره کارشناسی آشنایی ا

توان انتظار داشت که دانش آموختگان این مقطع، داراي دیدگاه در حقوق عمومی کنند، نمی می

از سوي دیگر، آموزش قضات در قوه قضاییه نیز معطوف به پرورش قضات متخصص در  ؛باشند

از چند سال سابقه در شعب حقوقی و کیفري به  دعاوي حقوقی و کیفري است و این قضات پس

آیند و ذهنیت این افراد انباشته از دانش حقوق خصوصی و کیفري است و با دیوان عدالت اداري می

پردازند که اصول و قواعد متفاوتی دارند و این همان اصول و قواهد به دادرسی درباره مسائلی می

ترین مشکلات ین قضات بیگانه با حقوق عمومی یکی از مهماند. وجود ابا آن بیگانه عموماًافراد 

) به هر روي پس از گذشت قریب به 140: 1396دیوان عدالت اداري است. (مرادخانی و مولایی، 

چهار دهه از عمر دیوان عدالت اداري، در نهایت در طرح اصلاحی این خلأ مورد توجه قرار گرفته 

زین شرایط منصب قضا که داراي مدرك دکتري حقوق با ئحا«بیان شده است:  3است و در ماده 

هاي مورد نیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش

هاي مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزي عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت

شوند. برخورداري از البدل دیوان منصوب می علیدیوان، با ابلاغ رییس قوه قضاییه به سمت دادرس 

بنا بر آن چه گفته شد، این تبصره از امتیازات و نکات » سابقه قضایی براي این افراد شرط نیست.

مثبت لایحه اصلاحی است که البته اجراي صحیح تبصره مورد نظر اهمیت به سزایی دارد. اولاٌ در 

رسد زنان نظر می بهمومی اطلاق دارد و بنابراین التحصیلان حقوق ع فارغتبصره مورد نظر 

دار گردند و توانند منصب قضاوت در دیوان عدالت اداري را عهدهالتحصیل حقوق عمومی نیز می فارغ

نکته دوم رعایت عدالت استخدامی در فرآیند جذب و گزینش داوطلبان است. در هر صورت، فرآیند 

اي از سوي رییس دیوان عدالت اداري و تصویب نامه آیینجذب و گزینش قضات موکول به تهیه 

رییس قوه قضاییه شده است. نکته دیگر در خصوص تبصره اصلاحی، عدم شرط سابقه قضایی براي 

التحصیلان حقوق عمومی است و نباید این نکته را از نظر دور داشت که اگرچه فرض بر این  فارغ

قضا نیز  مومی هستند اما از اهمیت تجربه در امراست که این گروه داراي تخصص در رشته حقوق ع

طی دوره کارآموزي به نحوي شایسته براي این گروه از قضات اهمیت وافري  لذا ؛نباید غافل گشت

 دارد.
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قدري گسترش یافته است که براي رسیدگی به  بههاي اجتماعی و اقتصادي امروزه فعالیت

عنوان یک نیاز و ضرورت  بهمراجع دادرسی  اختلافات ناشی از موضوعات تخصصی، تخصصی شدن

دیوان  خصوصاًهاي اختصاصی و شود. بنابراین، با عنایت به این که فلسفه ایجاد دادگاهاحساس می

عدالت اداري به مثابه دادگاه عام اداري، تخصصی شدن رسیدگی است، ضروري است قضات دیوان 

هاي حقوق عمومی تخصص و صلاحیت در گرایشهاي تحصیلی داراي عدالت اداري با توجه به زمینه

باشند و از بدو به کارگیري، ضمن گذراندن دوره کارآموزي عمومی، به صورت اختصاصی دوره آموزش 

 .)442: 1399و کارآموزي مرتبط با حوزه تخصصی دعاوي اداري را نیز طی کنند. (مولابیگی، حیدرنژاد، 

 ريطرح اصلاحی از حیث تحولات ساختا یبررس .2

 بینی نهاد دادستان حقوق عمومی. پیش1-2

القوانین نظام حقوقی، این نتیجه را رهنمون  امتدقیق در متون قانونی به ویژه قانون اساسی به عنوان 

هایی را که در ها و آزاديتواند تمام آن دسته از حقهاي عمومی میشود که مقوله حقوق و آزاديمی

شوند را تحت توسط حاکمیت مردم به رسمیت شناخته می حقوقی و  -بستر یک جامعه سیاسی

هاي عمومی آن دسته از حقوق و به عبارت دیگر، موضوع حقوق و آزادي ؛پوشش خود قرار دهد

گردد. هایی خواهد بود که از طرف قدرت عمومی براي اعضاي جامعه به رسمیت شناخته میآزادي

هاي عمومی یکی از احقاق و احیاي حقوق و آزادي ) در همین راستا،285: 1391(اصلانی و پروین، 

هاي حقوقی بوده و این که دولت با چه سازکاري هدف فوق را برآورد هاي مهم تمامی نظامکارویژه

ها و حقوق و تضمین آزادي نیتأمهاي حقوقی است دولت موظف است جهت مهم تمام نظام مسئله

مندي تمامی آنها از حقوق ترهاي لازم را جهت بهرهفردي و عمومی شهروندان، مداخله نموده و بس

زیرا  ؛توان به نقش حساس و حیاتی دادستان اذعان نمودحقه خویش فراهم آورد. برهمین اساس، می

دادستان مدعی و وکیل عموم است نه دولت و هرگاه حقوق عموم به هر نحوي توسط دیگران از 

عنوان پرچمدار حقوق به اعتراض و قیام برخواهد  این دادستان است که به ،جمله دولت نقض گردد

بر خلاف گذشته، که صحبت از یک دادستان  ) امروزه194: 1397خواست. (طحان نظیف، طهماسبی، 

اي گونه به ؛هاي تخصصی استبود صحبت از دادستانمی جرائمواحد بود که کارویژه او کشف و تعیقب 

دادستان حقوق اساسی پرداخت. کارویژه این دادستان را  سیتأستوان به در زمینه دادرسی اساسی، می

توان حمایت از منافع عمومی نزد نهاد ناظر بر احترام قانون اساسی دانست. دادستان حقوق اساسی می

  -باید نظاره گر این نکته باشد که کدام رفتار زمامداران بر خلاف حقوق اساسی است. در نظام حقوقی
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بینی نشده است اما در حقوق فرانسه به رییس جمهور، نخست چنین سمتی پیشسیاسی ایران و فرانسه 

وزیر، روساي مجلسین و شصت نفر از نمایندگان حق طرح شکایت علیه مصوبه مجلس براي پاسداري 

 )137: 1387از قانون اساسی اعطا شده است. (گرجی ازندریانی، 

بینی شده یف متعددي براي دادستان پیشدر نظام حقوقی ما و در قوانین و مقررات مختلف، وظا

العموم  مدعیدهنده جایگاه و اهمیت این مقام در نظام حقوقی کشور است. دادستان یا  نشاناست که 

مقامی در ساختار قضایی است که به منظور حفظ حقوق عامه اشخاص را به طور رسمی به ارتکاب 

دهد یا بر اساس ت تعقیب قرار میکند و در دادگاه تحجرم یا تخطی از قوانین متهم می

دهد ملاحظاتی مانند هاي قانونی اقدامات و تصرفات دیگري در حقوق افراد انجام می صلاحیت

وجود چنین نهادي را در دعواي اداري به » نظارت در اجراي قوانین«و » احیاي حقوق عامه«

نقش  سازد.ضروري می -دولت فرد در برابر -ا خصوص با توجه به نابرابري ذاتی میان دو طرف دعو

آفرینی این نهاد در مواردي چون رسیدگی به تصمیمات موردي دولت که فاقد ذي نفع خاص است، رصد 

کشف شده در حین دادرسی، کمک به قاضی جهت انجام  جرائممصوبات دولتی و کنترل فعال آنها، 

اهمیت است و در حال  حائزسیار ها و پیگیري اجراي مطلوب احکام صادره بتحقیقات و تکمیل پرونده

 )162: 1396رسد. (پژوهشگاه قوه قضاییه، این نهاد در نظام دادرسی ایران محسوس به نظر می خلأحاضر 

مکرر،  7بینی ماده مورد توجه قرار گرفته و با پیش خلأبالاخره در طرح اصلاحی مورد بحث، این 

مورد توجه قرار گرفته و » تان حقوق عمومیدادس«براي اولین بار در نظام حقوقی ایران، نهاد 

منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیري از تضییع آن  به«کند: مکرر بیان می 7بینی شده است. ماده  پیش

سال سابقه قضایی انتخاب  15در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات داراي حداقل 

ات زیر را با استفاده از امکانات موجود بر عهده دارد: نظر رییس دیوان وظایف و اختیار تحتشود و می

شود نزد شعب دیوان و شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می طرح .1

. انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت 2حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آراي مذکور. 

. شناسایی آراي مشابه یا متعارض شعب دیوان و 3جلوگیري از بروز موجبات طرح دعوي در دیوان.

ها، مقررات و نظامات موضوع نامه آیین. شناسایی 4پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رییس دیوان.

تواند از ظرفیت صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیئت عمومی. دادستان دیوان می

آوري ادله و اسناد مرتبط این قانون براي جمع 17 ماده 3هاي مردم نهاد موضوع تبصره  سازمان

در خصوص بندهاي موردنظر که در مقام تشریح وظایف دادستان دیوان ذکر شده » استفاده کند.

مکرر، صلاحیت دادستان را براي طرح  7ماده  1است، نکاتی قابل توجه است: عبارت مذکور در بند 
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ی از آراي مذکور را به رسمیت شناخته است. اما به دعوي نزد شعب دیوان و نیز حق تجدیدنظرخواه

شود، رسد، طرح دعوي نسبت به تصمیمات و اقداماتی که موجب تضییع حقوق عامه مینظر می

چرا که صلاحیت ؛ دعوایی کلی و عمومی بوده که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداري را ندارد

هایی است که از جمله، کلی یا نوعی بودن هیئت عمومی از جهت موضوع شکایت، داراي ویژگی

در مورد نحوه طرح دعوي و موضوع آن ابهام و  1بنابراین، بند ؛ موضوع تصمیم یا مصوبه است

بینی شده ضمن این که حق تجدیدنظرخواهی نیز براي دادستان به صورت مطلق پیش .اجمال دارد

را و تصمیمات مراجع اختصاصی اداري، تر در خصوص قابلیت شکایت از آدر حالی که در پیش ،است

یابد که براي مثال، رأي صادره از قابلیت تجدیدنظرخواهی سلب شده بود و تعارض زمانی ظهور می

هیئت حل اختلاف اداره کار، نسبت به تعداد زیادي از کارگران اتخاذ تصمیم نموده است و دادستان 

نماید. در این صورت، با اطلاق دیوان شکایت میبه دلیل تضییع حقوق کارگران از آن در شعبه بدوي 

مکرر باید این رأي را قابل تجدیدنظرخواهی از سوي دادستان دانست و از سوي دیگر با  7ماده  1بند 

در  1اصلاحی، آراي مورد نظر قطعی هستند. در نهایت اجمال و ابهام بند  1ماده  2توجه به تبصره 

، 7ماده  1یی را فراهم خواهد آورد. از مفهوم مخالف بند مرحله عمل زمینه بروز مشکلات اجرا

به طریق اولی حق  توان استنباط کرد، دادستان دیوان که حق طرح دعوي در شعب دیوان را دارد می

مکرر،  7ماده  1طرح دعوي در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري را خواهد داشت. در تبصره ذیل بند 

هاي مخصوص، پرداخت مانند تنظیم دادخواست بر روي برگهدعوي  رعایت تشریفات شکلی طرح

هزینه دادرسی و مواعد طرح شکایت براي دادستان لازم نیست. عدم رعایت شرایط شکلی 

هاي مخصوص و نیز معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دادخواست از حیث عدم نگارش بر روي برگه

که با توجه به فوریت و ضرورت طرح دعوي  شودبراي مقام دادستان دیوان این گونه توجیه می

العموم نیز مانند  مدعیتوان در برخی فروض تشریفات شکلی دست و پا گیر را بر توسط دادستان، نمی

اما در خصوص کند  میلذا در این خصوص معافیت مورد نظر منطقی جلوه  ؛الاجرا دانست لازممردم 

مهلت  نیتر مهمتی مورد توجه است: اول این که عدم رعایت مواعد طرح شکایت توسط دادستان نکا

ماده  2در قانون فعلی دیوان، طرح شکایت از آراي مراجع اختصاصی اداري است که بر اساس تبصره 

باشد و در صورت عدم طرح شکایت در مهلت قانون فعلی دیوان، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأي می 16

قانون فعلی،  65بعدي مقرر در ماده  موعد شود.می سه ماهه، دعوي شاکی به دلیل مرور زمان رد

و براي اشخاص مقیم  روز 20طرح دعواي تجدیدنظرخواهی است که براي اشخاص مقیم ایران 

بیان شده است  98موعد بعدي در قانون فعلی در ماده  ماه از تاریخ ابلاغ رأي است. 2خارج از ایران 
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روز  20، 98ماده » پ«تا » الف«سی، در مورد بندهاي که بر اساس آن مهلت طرح دعواي اعاده دادر

روز از زمان حصول سبب  20ماده، » ج«تا » ت«از تاریخ ابلاغ رأي شعبه و در خصوص بندهاي 

اعتراض ثالث  طرح پیش رو نیز برخی از مواعد را مقرر نموده که عبارت است از اعاده دادرسی است.

ظرف دو ماه از  از مراحل دادرسی حضور نداشته و نفع که در هیچ یک ذيکه بر اساس آن شخص 

تواند به رأي صادره اعتراض نماید. حال باید دید مراد نگارندگان طرح تاریخ اطلاع از رأي می

شامل همه موارد موردنظر است؟ » عدم رعایت مواعد از سوي دادستان«اصلاحی از قید عبارت 

العاده شکایت از آرا است،  فوقیکی از طرق  اساساًی رسد با توجه به این که اعاده دادرسنظر می به

شود. در خصوص دعواي شامل اعاده دادرسی توسط دادستان دیوان نمی قطعاًبنابراین قید مندرج 

تواند به عنوان معترض ثالث ورود پیدا کند و با توجه به این که اعتراض ثالث نیز دادستان دیوان می

شود در واقع نوعی شکایت است. اما در فرضی که ري محسوب میاعتراض ثالث از انواع دعاوي طا

وي همچنان حق  ایآ دادستان نسبت به رأیی معترض باشد و مهلت دو ماهه اطلاع نیز سپري گردد،

تواند طرح دعوا دارد؟ یا در فرضی که دادستان از رأي مرجع اختصاصی اداري شکایت نماید، می

هه طرح نماید؟ با تفسیر لفظی از ماده باید گفت دادستان از شکایت خود را خارج از مهلت سه ما

چنین اختیاري برخوردار است. اما از سوي دیگر توجه به نظم قضایی و پیشگیري از هرج و مرج در 

حد و حصر  بیفرآیند طرح دعاوي، اختیار دادستان دیوان را در عدم الزام به رعایت مواعد قانونی، 

 دانست.

انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت «ر، یکی از تکالیف دادستان دیوان را مکر 7ماده  2بند 

از منظر  صرفاًداند. دعاوي اداري را نباید می» جلوگیري از بروز موجبات طرح دعوي در دیوان

باشند بحث آن در ادارات دادرسی در دیوان عدالت اداري مطرح کرد. دعاوي اداري داراي عقبه می

شود. آن چه در حال حاضر در حال رخ دادن ام حقوقی ما به این موضوع توجه نمیولی در نظ ،است

است و دیوان نیز خود به این موضوع اذعان دارد، این است که دعاوي علیه دولت در حال رشد است 

ناشی از قانون است؟ درست است که  صرفاًو در این میان راهکار چیست؟ آیا افزایش شمار دعاوي 

یوان عدالت اداري یک نهاد وابسته به قوه قضاییه است و استقلال آن از این حیث مورد در ایران، د

کند. در ولی واقعیت امر این است که دولت از تجریبات دیوان به خوبی استفاده نمی ،توجه است

ن دهند. مرحله پیش از دعوا در واقع همابسیاري از کشورها مرحله پیش از دعوا را مورد توجه قرار می

هاي اداري صادر هاي اداري است. اگر تصمیمات و آرایی که از این دستگاهطرح دعوي در دستگاه

شود، مبتنی بر اصول و ضوابط باشد امکان شکایت از این آرا کاهش یافته در نتیجه حجم می
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ان ها در دیو) براي کاهش ورودي پرونده18: 1395رستمی، ( یابد.هاي دیوان نیز کاهش می پرونده

کنیم  عهاي دولتی شروعدالت اداري و براي ارائه آسیب شناسی جامع و کامل باید از ادارات و دستگاه

هاي دولتی و یعنی به مراحل مختلف توجه کنیم. مرحله اول فرآیند و آیین تصمیم گیري در دستگاه

مرحله بعد گیرد، هایی است که در خود اداره صورت میاصول حاکم بر آن، مرحله بعد رسیدگی

 ؛قضایی است و مرحله آخر یا ایستگاه پایانی دیوان عدالت اداري است شبههاي مراجع رسیدگی

هاي درونی استفاد از اقداماتی مانند، رسیدگی. لذا بنابراین تمام این اجزا باید مورد توجه قرار گیرد

ه اقداماتی است که قضایی از جمل شبه(بازنگري درونی)، میانجیگري، آیین دادرسی عام مراجع 

 )11: 1395زاده،  فلاحتواند توسط دادستان دیوان صورت گیرد. ( می

شناسایی آراي مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه «مکرر، به بیان  7ماده  3بند 

پرداخته است. در قانون فعلی دیوان عدالت اداري اداري، بر اساس  »یا وحدت رویه به رییس دیوان

، تکلیف طرح آراي متعارض یا مشابه بر عهده رییس دیوان نهاده شده است که به 90و  89واد م

محض اطلاع باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید که در طرح اصلاحی، این وظیفه 

 بر عهده دادستان نهاده شده است. رویه عملی فعلی دیوان، این است که موارد اعلام تعارض یا تشابه

از طریق معاونت نظارت و بازرسی در هیئت عمومی  عمدتاًاز سوي اشخاص عادي و یا قضات و یا 

بینی وظیفه پیشگیري در بند قبل براي دیوان، رسد با توجه به پیشنظر می بهشود. دیوان مطرح می

وحدت رویه چرا که وجود آراي  ؛رسدنظر می بهقرار دادن این وظیفه بر عهده دادستان دیوان، منطقی 

 و ایجاد رویه از طرح دعاوي مشابه خودداري خواهد کرد.

شناسایی « مکرر در بیان یکی از تکالیف مقرر براي دادستان دیوان، 7ماده  4در نهایت در بند 

ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیئت نامه آیین

ص، علاوه بر مردم و واحدهاي دولتی که امکان طرح دعوي در لذا در این خصو؛ است» عمومی

ها و مصوباتی نامههیئت عمومی دیوان عدالت اداري را دارند، دادستان نیز مکلف به شناسایی آیین

اي که در اینجا است که از نظر وي قابلیت ابطال را هیئت عمومی دیوان عدالت اداري دارند. نکته

هاي مسئله طرح دعوا از ناحیه دادستان و اشخاص عادي و سازمان مورد نظر است این است که

دولتی در هیئت عمومی از حیث اهمیت در یک درجه قرار دارند و صرف طرح دعوي از سوي 

، اشاره 4دادستان موجبی قطعی براي پذیرش دعواي وي در هیئت عمومی نخواهد بود. در ادامه بند 

قانون  17ماده  3هاي مردم نهاد موضوع تبصره فیت سازمانتواند از ظرشده است که دادستان می

 آوري ادله و اسناد مرتبط استفاده نماید. براي جمع
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شود و نیز توجه به البته با توجه به این که در نهایت، نهاد دادستان، نهادي حکومتی تلقی می

نهاد دادستانی در  اساًاسآید که آیا عمومی و انقلاب در کشور، این پرسش پیش می تجربه دادستان

الناس و منفعت عمومی در دعاوي مختلف، موفق بوده است؟  حقانجام کارویژه خود یعنی صیانت از 

هاي توان از تعمیم نهاد دادستانی از دادگاهپاسخ به پرسش فوق مثبت باشد، می در صورتی که

 عمومی و انقلاب به دیوان عدالت اداري نیز دفاع نمود.

هاي مردم نهاد مورد اشاره قرار گرفته است، سازمان مردم در مورد نقش سازمان 4آنچه در بند 

نهاد به عنوان دستیار دادگاه است. در این مفهوم، سازمان مردم نهاد به عنوان همکار، وابسته و همیار 

 دادگاه است و از نظر پیشینه و کاربرد یک مفهوم شناخته شده در حقوق روم است که در قرن هفدهم

لا شده است در کشورهاي داراي این نظام حقوقی مانند انگلیس و سپس ایالات  کامنوارد حقوق 

) دستیار دادگاه طرف 414: 1392متحده آمریکا و دیگر کشورها رواج پیدا کرده است. (قاسمی، 

اهی هاي شفبلکه به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه از طریق ارائه دیدگاه ،شوددعوي محسوب نمی

یا کتبی خود اطلاعاتی را در خصوص جنبه موضوعی یا حکمی دعوایی که تحت رسیدگی است در 

رسد، واگذاري برخی از نظر می بهلذا  ؛)141: 1398قاسمی، شیبانی، ( دهد.اختیار دادگاه قرار می

لتی و هایی غیردوهاي مردم نهاد که سازمانوظایف نهاد دادستان دیوان عدالت اداري، به سازمان

 غیرحکومتی هستند، به نحو بهتري سبب تضمین حقوق عامه و منافع شهروندان خواهد شد.

 . استفاده از نظر کارشناسان در رسیدگی و صدور رأي2-2

تواند به تعداد دیوان می«قانون فعلی دیوان در خصوص نظر کارشناسان تصریح شده است:  7در ماده 

سال سابقه کار اداري و مدرك  10مختلف که حداقل داراي هاي مورد نیاز کارشناسانی از رشته

عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به  بهکارشناسی یا بالاتر باشند 

مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور مربوط توسط 

پس از بررسی موضوع، نتیجه را به  ر این صورت، کارشناسگردد درییس دیوان به شعبه معرفی می

کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وي مباردت به طور مکتوب به شعبه ارائه می

به  7فعلی، انتقاداتی وارد شده است از جمله این که در ماده  7برماده » نماید.صدور رأي می

نیز اضافه شده است که ابهام دارد. از یک » درخواست رییس دیوان«درخواست مشاور از جانب شعبه، 

طرف رییس دیوان دخالتی در صدور آراي شعب دیوان ندارد که بخواهد درخواست مشاور بدهد و از 

نماید که به جز قاضی یا قضات شعبه، مقام دیگري در طرف دیگر، اصل استقلال قاضی ایجاب می
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همانگونه که در محاکم کیفري و حقوقی چنین است. همچنین به  ؛نیاز به کارشناس دخیل نباشد

تواند سبب آن که ریاست دیوان، خود قاضی و رییس شعبه اول تجدیدنظر است در این مقام می

بنابراین عبارت اضافه شده از مصادیق نقض استقلال  ؛همچون دیگر قضات درخواست مشاور نماید

دیوان «) متن اصلاحی در لایحه به این شرح است: 132: 1391گاه، آرود. (ویژه، قاضی به شمار می

باشند، جهت هاي مختلف که حداقل داراي مدرك کارشناسی ارشد میتواند کارشناسانی در رشتهمی

اصلاحی، نقد  7بنابراین اگرچه در ماده » عنوان مشاور به کار گیرد. بهاعلام نظر در امور تخصصی 

شرط سابقه اداري  اولاً ؛این ماده با ابهام و اجمال زیادي مواجه استپیش گفته مرتفع شده است اما 

دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد به عنوان صرفاً از شرایط مربوط به کارشناسان حذف شده است و 

شده است و در ثانی فرآیند به کارگیري کارشناسان و نحوه بهره بردن از نظرات بینی  پیششرط لازم 

 شده است.ایشان نیز قید ن

در لایحه جدید هم مانند قانون فعلی، سازکاري براي احراز صلاحیت و نحوه انتصاب و مرجع 

الزحمه مشاوران مقرر نشده است و  صدور ابلاغ و همچنین معیاري براي تعیین حقوق و مزایا و حق

حذف گردیده قانون فعلی که بیانی اجمالی در مورد حقوق و مزایاي مشاوران بود نیز  7تبصره ماده 

 )13 :1396است. (مولابیگی، 

 . تغییر در ترکیب هیئت عمومی3-2

قانون فعلی در خصوص حد نصاب رسمیت جلسات هیئت عمومی چنین بیان شده است:  8در ماده 

ییس دیوان و یا معاون رهیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست «

بنابراین اطلاق  ؛»صدور رأي، نظر اکثریت اعضاي حاضر است شود و ملاكقضایی وي تشکیل می

دهد در قانون فعلی در خصوص ترکیب هیئت عمومی، تفاوتی میان نشان می» قضات دیوان«عبارت 

اصلاحی، دو حالت مختلف، براي  طرح 8اما در ماده  ،قضات شعب بدوي و تجدیدنظر وجود ندارد

ر حالت عادي، هیئت عمومی با حضور رییس دیوان، بینی شده است: دترکیب هیئت عمومی پیش

شود. معاونان قضایی، دادستان، مدیر کل هیئت عمومی و روساي شعب تجدیدنظر تشکیل می

بنابراین بر خلاف عمومیت هیئت عمومی در قانون فعلی، در طرح اصلاحی ترکیب هیئت عمومی، 

، دادرسان اجراي احکام، مستشاران ، قضات شعب بدويلذااند. تر و اعضاي آن کمتر شدهتخصصی

کنندگان  تدویناند. دلیل این امر در ذهن شعب تجدیدنظر از حضور در هیئت عمومی منع شده

تخصصی شدن هیئت عمومی و در نتیجه پختگی آراي صادره از هیئت بوده است اما از سوي دیگر، 
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شود. نادیده گرفته می عملاًن با محدودیت ترکیب هیئت، امکان تبادل افکار و طرح نظرات گوناگو

نکته دیگر در خصوص ترکیب هیئت عمومی در شرایط عادي، حضور مدیرکل هیئت عمومی میان 

مدیرکل هیئت عمومی خود داراي  اصولاًاگرچه  ،حاضرین است که از ابداعات طرح مورد نظر است

دلیل این امر نیز شاید  شود واما به اعتبار سمت اداري خود در هیئت حاضر می ،پایه قضایی است

 آگاهی وي از فرآیند و مراحل طی پرونده مطرح در هیئت عمومی است.

طرح اصلاحی، ترکیب خاصی را براي هیئت عمومی با توجه به نوع  8ماده » ب«در ادامه بند 

منظور رسیدگی به مقررات و  به«دارد: اشعار می» ب«مقررات وضع شده در نظر گرفته است. بند 

عمومی با ریاست رییس دیوان  ئتیه ی که توسط مقامات و شوراها تا سطح استان وضع شده،نظامات

و یا معاون وي و عضویت دادستان و بیست نفر از اعضاي هیئت عمومی که توسط رییس دیوان 

شوند، تشکیل براي مدت یکسال به ترتیب مندرج درآیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه تعیین می

ه مورد نظر در فرضی که مقررات و نظاماتی در سطح استان وضع شده باشند و گردد. مقررمی

نفر از  20شکایتی از آنها در دیوان صورت گیرد، ترکیب هیئت عمومی را انتخابی نموده و انتخاب 

گیرد. اگرچه اجرایی شدن این بند، منوط به تصویب آیین نامه قضات توسط رییس دیوان صورت می

 20اید از نظر دور داشت که در تعیین قضات توسط رییس دیوان، توجه به ترکیب شده است، اما نب

اي که در عین استفاده از قضات با سابقه دیوان از قضات متخصص و نفره اهمیت دارد به گونه

مصوبات وضع «عبارت تحصیل کرده حقوق عمومی نیز استفاده گردد. در خصوص مفهوم مخالف 

نکاتی قابل بررسی است: اول این که مصوبات مادون » ا تا سطح استانشده توسط مقامات و شوراه

سطح استان یعنی مصوبات صورت گرفته توسط شوراها تا سطح شهرستان و شهر قابل طرح در 

هیئت عمومی با ترکیب عادي خواهد بود و نکته دوم این که با توجه به این که در نظر نگارندگان 

ها در سطح کشوري واجد اثر خواهد بود، آن را قابل طرح در طرح، مصوبات شوراي عالی استان

توان مراد از عبارت به کار رفته در طرح را منصرف می البته اند.هیئت عمومی با ترکیب خاص دانسته

کند که این امر را به ذهن متبادر می» سطح استان«از شوراهاي محلی دانست که وجود قرینه صارفه 

ي محلی است. اما این امر مانع از این نیست در صورتی که شورایی در سطح مراد از شورا، شوراها

استان، مصوبات صادره از آن را  نیتأماستان تشکیل شود، (غیر از شوراهاي محلی) مانند شواري 

 قابل طرح در هیئت عمومی با ترکیب خاص دانست.
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تصریح شده که  84ده هاي تخصصی نیز در قانون فعلی دیوان و در مادر خصوص ترکیب هیئت

عضو  11ها با اما در طرح اصلاحی تشکیل هیئتیابند  میعضو رسمیت  15با حضور  ها ئتیه

 بینی شده است. پیش

 در ساختار اجراي احکام در شعب دیوان عدالت اداري رییتغ .4-2

تواند غیر حق دادرسی منصفانه می ،هاي اداري اجرا نشوداگر آراي نهایی هر دادگاه از جمله دادگاه

ناپذیر یک دادرسی براي اهداف حق بر  جداییعنوان بخش  بهها باید اجراي آراي دادگاه .واقعی باشد

دادرسی منصفانه باشد. اجراي احکام میز بخشی از بدنه اجراي عدالت در دادرسی است و نباید جاي 

ها در تر، تمامی تلاشپردازد خالی باشد. به تعبیر بهاي که به اصول دادرسی میآن در مجموعه

) 181: 1382شود. (غمامی و محسنی، مرحله مرافعه و رسیدگی نهاینا با اجراي کامل رأي تکمیل می

مقدماتی و صدور رأي قطعی توسط دادرسی هاي  رسیدگیحق بر اجراي تمام آراي صادره در مراحل 

دره حق دادخواهی معناي بدون اجراي احکام صا و اداري نیز با حق دادخواهی ارتباط وثیق دارد

 اجراي واحد«قانون فعلی بیان داشته:  9 ) ماده186: 1387واقعی خود را نخواهد یافت. (گرجی، 

نماید که از تعداد کافی دادرس  ا معاون وي، انجام وظیفه میی دیوان رئیس زیرنظر دیوان احکام

 حداقل داشتن احکام، اجراي رسانداد براي :تبصره اجراي احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

 در دکترا یا ارشد کارشناسی مدرك داشتن با قضائی سابقه سال پنج یا و قضائی سابقه سال ده

در » رایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوي آن لازم است.گ( الهیات و حقوق هاي رشته

جراي احکام که از تعداد کافی واحدهاي ا«به این شکل اصلاح شده است:  9طرح اصلاحی ماده 

زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه  باشند یمقاضی اجراي احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتري برخوردار 

. قضات اجراي احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب کنند یم

» .معاونین و یا دادستان تفویض کند تواند وظایف اجراي احکام را به. رئیس دیوان میشوند یم

که مربوط به شرط سابقه قضایی و تحصیلات مورد نظر بوده حذف شده  9تبصره ماده  اولاًبنابراین 

قضات تازه وارد، کار خود را در شعب  اصولاًاست و دلیل این امر شاید رویه عملی دیوان بوده که 

در طرح اصلاحی باید گفت، علاوه بر قضات  9ه کنند. اما در خصوص ذیل ماداجراي احکام آغاز می

باید به اجراي احکام آراي قطعی دیوان اهتمام ورزند، این کار قابل تفویض  اصولاًاجراي احکام که 

رسد، نظام اجراي احکام به صورت واحد نتایج نظر می بهدادستان دیوان خواهد بود.  به معاونین و یا

 ه مورد نظر در طرح اصلاحی بر هرج و مرج امور بیفزاید.بهتري را در پی خواهد داشت و روی

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
qj

al
.1

0.
33

.6
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ja

l.s
m

tc
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

28
 ]

 

                            16 / 26

http://dx.doi.org/10.61186/qjal.10.33.61
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1107-en.html


 77   ...بر  دیبا تاک ،يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ لاتیاز قانون تشک يطرح اصلاح مواد یشناس بیآس

 

 . بررسی طرح اصلاحی از حیث تغییرات صلاحیتی3

 هاي مقرر براي شعب دیوان عدالت اداري. تغییر در صلاحیت1-3

ترین مواد طرح قانون فعلی دیوان پرداخته است و از مهم 10طرح اصلاحی، به اصلاح ماده  9ماده 

کند: قانون فعلی را به شرح زیر اصلاح می 10ماده  2و  1هاي ابتدا تبصره 9ده مورد نظر است. ما

این ماده در » الف«مشمول بند  يها دستگاهرسیدگی به دعاوي مطالبه خسارت از  -1تبصره «

حقوقی دادگستري است. در مواردي که رسیدگی به دعاوي مذکور مستلزم  يها دادگاهصلاحیت 

در  .انین و مقررات باشد، صرفاً احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان استاحراز وقوع تخلف از قو

مواردي که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوي مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین 

و مقررات تشخیص دهد با صدور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعواي احراز وقوع 

ماه از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی،  و چنانچه خواهان ظرف مدت یک کند یمتخلف در دیوان 

نسبت به طرح دعوي در دیوان اقدام نکند، شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رأي مقتضی 

 .»کند یمصادر 

قانون فعلی و حسب ظاهر براي اقامه دعواي مسئولیت و مطالبه  10ماده  1بر اساس تبصره 

ت از دولت باید ابتدا به طرفیت واحد دولتی در دیوان عدالت اقامه دعوي نمود و پس از صدور خسار

حکم توسط دیوان دایر بر تخلف واحد دولتی در اتخاذ تصمیم یا اجراي عمل، براي تعیین میزان 

د. خسارت وارده و مطالبه آن با ارائه دادخواست و انضمام رأي دیوان به دادگاه عمومی مراجعه کر

 )141: 1396(کاشانی، 

دعواي مطالبه  نحوي است که اصل را در رسیدگی به بهاصلاحی  1نحوه بیان و چیدمان تبصره 

هاي عمومی را در رسیدگی به خسارت بر عهده مراجع دادگستري قرار داده و صلاحیت مطلق دادگاه

ممکن است نیاز به  دعواي مطالبه خسارت مورد پذیرش قرار داده است. تنها در برخی فروض که

اثبات احراز وقوع تخلف باشد، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداري خواهد بود و حتی صدور قرار 

بینی شده است به این نحو که در صورتی که مطالبه خسارت توقف دادرسی در تبصره اصلاحی پیش

ف به طرح دعوي در دیوان منوط به احراز وقوع تخلف باشد، با صدور قرار توقف دادرسی، شاکی مکل

خواهد بود و در پایان تصریح شده در صورت عدم طرح » احراز وقوع تخلف«عدالت اداري با خواسته 

دعوي توسط شاکی در دیوان عدالت اداري، دادگاه حقوقی به رسیدگی خود ادامه داده و رأي مقتضی 

چرا که ضمانت  ؛ز قرار اناطه استکند. در نهایت، آنچه در تبصره اصلاحی آمده چیزي غیر اصادر می
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اما در تبصره اصلاحی در  ،رد دادخواست شاکی است اصولاًاجراي عدم طرح دعوي در قرار اناطه، 

اما قدر متقین این است که  ،فرض عدم طرح دعوي به ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی اشاره شده است

تواند وارد در گاه عمومی حقوقی نمیدر فرض عدم طرح دعواي احراز وقوع تخلف از سوي شاکی، داد

صلاحیت ذاتی دیوان و اظهار نظر در خصوص احراز تخلف گردد. به هر روي، تبصره اصلاحی بر 

قانون فعلی، شاکی را ارشاد به طرح دعواي مطالبه خسارت ابتدا به ساکن در  10خلاف تبصره ماده 

ي احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان هاي عمومی حقوقی نموده و در صورت نیاز طرح دعوادادگاه

 هاي دیوان است.هدف کاهش حجم ورودي پروندهرسد با نظر می بهدانسته شده است که 

در طرح اصلاحی، نیز به بیان صلاحیت دیوان عدالت اداري در  10الحاقی به ماده  3تبصره 

اداري، اجرایی و یا  مواردي پرداخته است که مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات

آراي مراجع اختصاصی اداري تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضایی یا دادگاه صالح تعیین شده 

رسد جهت نظر می بهاما  ،است. اگرچه این موضوع از بدیهیاتی است که در قوانین قبلی نیامده است

 د عنایت قرار گرفته است.پایان دادن به ابهامات در موارد سکوت برخی قوانین این تصریح مور

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات  81نمونه بارز ابهام در تعیین مصداق دادگاه صالح در ماده 

هر یک از شوراهاي منحل شده در «کند: بیان شده که مقرر می 75شوراهاي اسلامی کشور مصوب 

» ه دادگاه صالح شکایت نماید.تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي بصورت اعتراض به انحلال می

که در خصوص دادگاه صالح میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و تبصره اصلاحی ناظر بر رفع 

 )61: 1395هاي این چنینی است. (تقی زاده و سایرین، اختلاف

اصلاحی ماده مورد نظر نیز، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی  4تبصره 

شود را در وقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قرارداد توسط واحدهاي دولتی میو حق

 صلاحیت شعب دیوان دانسته است.

اعم از قراردادهاي حقوق خصوصی دولت و قراردادهاي  ،در یک اصل کلی، قراردادهاي اداري دولت

بلکه از  ،یک عمل اداري محض نیستبه این دلیل که قرارداد  .اداري او، خارج از کنترل دیوان است

رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجراي قراردادهاي دولت و  .شودتوافق دو اراده تشکیل می

لکن تصمیمات اداري جدا از قراردادها در دیوان قابل  ،هاي عمومی استها در صلاحیت دادگاهسازمان

بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون تصمیم شوراي شهر مبنی  مثلاً .طرح و شکایت هستند

بنابراین چنان چه در  )430: 1387طباطبایی موتمنی، ( مزایده و مناقصه قابل طرح در دیوان هستند.

این  ،فرآیند انعقاد یک قرارداد توسط دولت، سوء استفاده از اختیارات و یا اهمال کاري صورت گیرد
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اگرچه رویه فعلی دیوان نیز بر پذیرش چنین  ؛داري استموضوع قابل شکایت در دیوان عدالت ا

نظرها در این زمینه به  اختلافاما نگارندگان طرح اصلاحی جهت پایان دادن به  ،دعاوي محرز است

 البته .اند پرداختهتصریح صلاحیت دیوان در شکایت از تصمیمات و اقدامات منجر به انعقاد قرارداد 

تصمیمات منجر به یک قرارداد و اصول مربوط به صحت قرارداد و  باید گفت در تشخیص اقدامات و

تفکیک مرز میان عناصر حقوق عمومی و حقوق خصوصی در یک قرارداد باید دقت کافی به خرج 

 داده شود.

اجرایی  يها دستگاهطرح، رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات  10ماده  5تبصره 

دمات کشوري و دانشگاه آزاد اسلامی را در صلاحیت دیوان عدالت قانون مدیریت خ 5موضوع ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري بی شک  5مذکور در ماده  مؤسساتاداري دانسته است. در خصوص 

اما نکته  ،دعواي ابطال مصوبات صادره از این مراجع در صلاحیت دیوان عدالت اداري خواهد بود

نسبت به ابطال مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی است که تا  مهم به رسمیت شناختن صلاحیت دیوان

شد. هیئت عمومی دیوان نظرهایی مشاهده می اختلافپیش از این در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی 

که در مقام اعلام تعارض صادر شده  29/2/93مورخ  155عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

ف را در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان تشخیص و حل اختلا يها ئتیهاست، صلاحیت 

دانشگاه آزاد اسلامی مورد پذیرش قرار نداده است و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي نموده است: 

، اعضاي هیئت علمی و کارکنان 31/5/74مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگی مورخ  با توجه به«

و از طرفی به موجب بند ح اساسنامه  اند نشدهه اداري دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخت

بنابراین با توجه به ماده  ؛دانشگاه، تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیئت امناي دانشگاه است

در دادنامه مورد نظر  .»شودقانون کار، رأي صادره مبنی بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می 188

دامی براي کارکنان دانشگاه، این افراد مشمول قانون کار با توجه به وجود مقررات خاص استخ

. در خصوص درخواست ابطال مصوبات صادره از دانشگاه آزاد اسلامی رویه قطعی و اند نشدهدانسته 

مورخ  653، 11/8/95مورخ  520بلامعارض هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در آراي شماره 

، بر این امر تاکید نموده که دانشگاه آزاد 18/11/88مورخ  824، 73/ 7/10مورخ  118، 9/9/88

اسلامی در عداد واحدهاي دولتی قرار ندارد و به این استناد رسیدگی به ابطال مصوبات دانشگاه آزاد 

را در صلاحیت هیئت عمومی ندانسته است. حال در متن طرح به صراحت بر صلاحیت دیوان در 

آزاد اسلامی تاکید شده است و دلیل این امر تغییر در نوع  رسیدگی به دعواي ابطال مصوبات دانشگاه

 نگاهی است که به دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است.
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اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا موسسه عمومی غیردولتی خوانده شده است و در  5در ماده 

 مؤسساتمیان  عنوان اخیر دراصلاح بعدي، موسسه غیر خصوصی غیردولتی شناخته شده است. 

رسد منظور از غیر خصوصی، در کنار غیر دولتی نظر می بهموجود در قوانین، شناسایی نشده است و 

در اساسنامه جدید این دانشگاه به عنوان  5مطرح است که آیا آوردن ماده  سؤالعمومی است. حال این 

دانشگاه آزاد اسلامی  خصوص در یک موسسه عمومی غیردولتی است و آیا این شناسایی معتبر است؟

هاي شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی ویژگی ؛شبهه وجود دارد

ها مانند اموال، ایجاد برخی امتیازات قدرت عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد اما در سایر ویژگی

 .)209: 1393افشاري، ویژه، ( صوصی را داردو انحلال و ... ویژگی اشخاص حقوق خ

در هر روي، تلقی نگارندگان طرح اصلاحی از ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه عمومی غیر 

دولتی بوده و بر این اساس شکایات از مصوبات صادره از این نهاد قابل شکایت در دیوان عدالت 

ت تصویب مصوبات و چرا که در هر صور ؛رسدنظر می بهاداري خواهد بود. این ایده قابل دفاع 

توسط دانشگاه بر حقوق مختلف کارکنان و دانشجویان اثرگذار است و اصل نظارت  ها نامه آیین

 قضایی عام دیوان عدالت اداري مقتضی پذیرش دعواي ابطال مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی است.

ب دیوان شع«هاي دیوان بیان داشته است: نیز در بیان یکی از صلاحیت 10ماده  6تبصره 

صلاحیت رسیدگی به دعاوي موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود 

اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صلاحیت قانونی یا تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا 

ه انواع دعاوي هم .»خودداري از انجام وظایف مأمورین و واحدهاي دولتی و احقاق حقوق را دارند

مطرح در این ماده از جمله مخالفت با قانون، خروج از حدود اختیارات و سوء استفاده از آن، در قوانین 

اما رسیدگی به یک دعوي از جنبه مغایرت با شرع،  ،قبلی دیوان نیز مسبوق به سابقه بوده است

اکی ادعاي مغایرت یک مصوبه در قانون فعلی دیوان، در صورتی که ش اولاًقابل بحث است.  يا نکته

با موازین شرعی را نماید، هیئت عمومی مکلف به کسب نظر از شوراي نگهبان است و خود در این 

بنابراین چگونه ممکن است رسیدگی به یک دعوي در شعب دیوان به  ؛خصوص صلاحیتی ندارد

شرعی بودن تصمیمی  دیگر مقام احراز کننده غیر نکته لحاظ مغایرت با شرع قابل رسیدگی باشد؟

است که منجر به طرح دعوي شده است. در این خصوص با توجه به این که در میان قضات دیوان 

عدالت اداري، غیر از روحانیون هم حضور دارند، احراز غیر شرعی بودن براي این گروه دشوار است. 

لزوم کسب نظر از  برداشت دیگر در این خصوص این است که اگرچه در تبصره مورد نظر تصریح به

شوراي نگهبان نشده است اما با وحدت ملاك از ارسال مصوبات مطرح در هیئت عمومی به شوراي 
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، گزینه ارسال به شوراي اند شدهنگهبان، در مورد دعاوي که بر مبناي مغایرت با موازین شرعی طرح 

این امر با  عملاًدیوان  داد که البته با توجه به حجم دعاوي مطرح در شعب نگهبان را مدنظر قرار

 هایی همراه خواهد بود.دشواري

 . تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداري2-3

طرح اصلاحی به این امر تصریح شده است که رسیدگی به مصوبات شوراي  11ماده  2در تبصره 

عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي در خصوص سیاستگذاري در حوزه تحت 

الخطابی  فصللاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج است. این تبصره به منزله ص

براي پایان دادن به اختلافات به ویژه در مورد صلاحیت دیوان در خصوص مصوبات شوراي عالی 

 انقلاب فرهنگی است.

هنگی و شوراي شوند. شوراي عالی انقلاب فربرخی نهادها بدون وجود نص قانونی، مستثنا می

پردازند که البته بر اساس قاعده عالی مجازي دو نهادي هستند که در برخی موارد به امور تقنینی می

توان ابطال  باید تحت شمول نظارت قضایی قرار گیرند هرچند می ها آنتمام مصوبات تقنینی 

) در 29: 1394 ه،زاد بیحب مصوبات اداري این نهادها را از هیئت عمومی درخواست کرد. (قطبی،

قبال تصمیمات و مصوبات شوراي عالی انقلاب  خصوص نظارت قضایی دیوان دو رویه متضاد در

در حکم «دلیل  بهادامه داشته،  72تا سال  سیتأسفرهنگی داشته است: در رویه نخست که از بدو 

د پذیرش نبوده و مصوبات شورا، شکایات مربوط به مغایرت آنها با شرع یا قانون مور» قانون دانستن

شد و در رویه جدید خود به دیوان شمرده می يها تیصلاحدر نتیجه کنترل مصوبات شورا خارج از 

حکم به صلاحیت دیوان در کنترل مصوبات شورا داده است. از  9/8/78مورخ  3-299شرح رأي 

ذکر شده بود و  در زمره استثنائات 85سوي دیگر شوراي عالی انقلاب انقلاب فرهنگی در قانون سال 

این قانون خارج شده بود و در قانون فعلی دیوان به  19به صورت مطلق تصمیمات آن از شمول ماده 

طور کامل حذف شده که برخی حقوقدانان حذف شدن شوراي عالی انقلاب فرهنگی از عداد 

نند. کمستثنیات صلاحیت هیئت عمومی دیوان را جزء نکات مثبت قانون جدید دیوان محسوب می

) بنابراین در حال حاضر و در صورت تصویب طرح اصلاحی، بار 183: 1394(استوارسنگري و امامی، 

خواهیم داشت و بر این اساس مطلق مصوبات شوراي عالی  85گردي به قانون سال  عقبدیگر 

نصیب خواهند ماند. شایان  بیانقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي از اعمال نظارت قضایی 

شایسته است از نظارت  ،ذکز است با توجه به این که برخی از مصوبات این نهاد جنبه تقنینی دارند
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اما تصمیمات و مصوبات اداري و خارج از صلاحیت این نهاد باید قابل اعتراض و  ،قضایی خارج شوند

 )297: 1397ابطال باشد. (غمامی و کدخدامرادي، 

 ن و افزایش صلاحیت شعب دیوانقانون فعلی دیوا 63. اصلاح ماده 3-3

بندي معروف ارائه شده توسط  دستهدر  .هاي مختلفی وجود داردبندي دستهدر مورد دعاوي اداري 

معاون شوراي دولتی فرانسه چهار نوع دعواي ابطال، دعاوي کامل، دعاوي تفسیر و دعاوي مربوط به 

دعاوي است که در آن دادگاه اداري بینی شده است. دعاوي کامل آن دسته از مجازات تخلفات پیش

هاي حکمی و موضوعی معنا که پس از رسیدگی به جنبه بدینکند. همانند دادگاه حقوقی عمل می

رسد. کند که قاطع دعوي بوده و خواهان به خواسته خود مینحوي صادر می بهدعوي حکم لازم را 

تواند عوا را وارد تشخیص داد، میدادگاه اداري پس از رسیدگی به دعاوي کامل، در صورتی که د

دهد که در قانون دیوان، به شعب اجازه می 63حکم به ابطال عمل اداري بدهد. در حال ذیل ماده 

طوق،  آقاییطور ماهوي رسیدگی کرده و فراتر از ابطال، رأي مناسب صادر کنند. ( بهموارد مشخص 

اصلاحی در  63ماده  1گرفته است: بند  نکاتی مورد نظر قرار 63) حال در اصلاح ماده 99: 1397

، صلاحیت نقض 2شود اما در بند کنونی نیز وجود دارد و تغییري در آن مشاهده نمی 63ماده 

بینی شده است و آن در سه حالت است: موجبی براي رسیدگی در بلاارجاع براي شعب دیوان پیش

اشد یا مورد از مصادیق تخلف نباشد. مراجع مزبور وجود نداشته باشد، موضوع رسیدگی منتفی شده ب

خواسته شاکی اجابت شده است و موجبی جهت رسیدگی وجود  مثلاًحالت اول در فرضی است که 

ندارد، حالت دوم در فرضی است که شاکی براي مثال از رأي تخلفات شکایت داشته و به موجب رأي 

در  .تخلفی صورت نگرفته است اًاساسهیئت عالی انتظامی برائت حاصل شده است و حالت سوم نیز 

شود و پرونده به مرجع این فروض، شعبه دیوان رأي صادره از مراجع اختصاصی اداري نقض می

اصلاحی، شناسایی  63گردد. بند سوم ماده یعنی در همین مرحله مختومه می ،شودصادره ارجاع نمی

 اساساًرجعی صادر شده است که این امر براي شعب دیوان است، که در صورتی که رأي صادره از م

صلاحیت رسیدگی به آن رأي را نداشته، رأي را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت دار، مرجع 

کند موضوع را به مرجع داراي صلاحیت ارسال نماید. براي نمونه، مطابق کننده را موظف می رسیدگی

واي احتساب سابقه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداري رسیدگی به دع 563رأي وحدت رویه 

اجتماعی است و در فرضی که شاکی  نیتأمهاي احتساب سوابق مستقر در سازمان صلاحیت کمیته

قانون کار مطرح نماید، شعبه دیوان به استناد این بند  157دعواي خود را در مراجع مقرر در ماده 
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رسد، رویه عملی نظر می بهمکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است و تعیین مرجع صالح است. البته 

شعب دیوان در حال حاضر مطابق با بند مورد نظر است و ذکر آن در طرح اصلاحی، جهت جلوگیري 

فعلی و ورود ماهوي شعب دیوان در  63نیز تکرار ماده  4اي احتمالی بوده است. بند از تشتت رویه

 63ماده  2ز ابتکارات تبصره رسیدگی به آراي مراجع اختصاصی اداري است و در نهایت یکی دیگر ا

قضایی بدون دلایل و  شبهبینی مجازات استنکاف در فرضی است که اعضاي مراجع اصلاحی، پیش

مستندات قانونی از رأي دیوان تمکین نکنند. این تبصره از نکات قوت طرح اصلاحی است چرا که در 

مرجع شبه قضایی، در رسیدگی  شود پس از نقض رأيبسیاري موارد در رویه فعلی دیوان مشاهده می

گیرد و و مراجع قرار نمی ها ئتیهمجدد الزامات بیان شده توسط رأي دیوان مورد عنایت اعضاي 

سبب طرح شکایت مجدد در دیوان خواهد شد. لذا اعمال مجازات استنکاف سبب ضمانت اجرایی 

 خواهد شد. 63قوي براي آراي صادره از دیوان مستند به ماده 

 یريگ نتیجه

اي را در طرح اصلاحی موادي از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، تغییرات عمده

صلاحیت دیوان عدالت اداري ایجاد کرده است که برخی موارد قابل نقد و برخی دیگر سبب بهبود 

دي عملکرد دیوان عدالت اداري خواهد شد. عمده تغییرات صورت گرفته در جهت کاهش حجم ورو

اما باید گفت اگرچه کاهش  ،هاي دولتی استها به دیوان و اجابت خواسته مردم در دستگاهپرونده

خواهد بود اما شانه خالی کردن دیوان از  مؤثر، بر کیفیت آراي صادره از شعب دیوان ها پروندهحجم 

ستري است. ها به دلیل کاهش حجم، بر خلاف اصل دسترسی عام به مراجع دادگرسیدگی به پرونده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از نکات مثبت طرح مورد نظر می

 بینی نهاد دادستان حقوق عمومی؛پیش  -

 هاي مردم نهاد در امکان طرح دعوي در دیوان عدالت اداري؛بینی نقش سازمانپیش -

 التحصیلان رشته حقوق عمومی؛ فارغجذب و به کارگیري  -

 نیکی؛بینی دادرسی الکتروپیش -

هاي خود ها و بخشنامهنامه آیینهاي دولتی به قراردادن یک نسخه از مصوبات، تکلیف سازمان  -

 رسانی دیوان عدالت اداري؛ اطلاعدر پایگاه 

 در مرحله اجراي احکام شعب دیوان. تر يقوبینی ضمانت اجراهاي پیش -

 باشد:ل نیز میطرح قانونی فوق داراي نکات قابل نقد ذی ،اما در کنار محسنات
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 هاي اختصاصی اداري در شعب تجدیدنظر؛اي به آراي صادره از دادگاهرسیدگی یک مرحله  -

قضات تجدیدنظر در ترکیب  صرفاًعمومی دیوان عدالت اداري (حضور  ترکیب خاص هیئت -

 هیئت)؛

 قانون فعلی دیوان؛ 10ماده  3و  1تعیین مهلت طرح دعوي در خصوص بندهاي  -

هاي دولتی و طرح شکایت در دیوان در صورت عدم ارائه به مراجعه ابتدایی به دستگاه تکلیف -

 پاسخ قطعی.

اي باشد که هم منافع گونه بهدر نهایت، هنر قانونگذار در تقنین در حوزه دیوان عدالت اداري باید 

صورتی  بهو نیز نماید  نیتأمشهروندان در دادخواهی از مقامات اداري و تصمیمات و اعمال آنها را 

عنوان مرجع قابل اعتماد شهروندان در دعاوي اداري بتواند از  بهدیوان عدالت اداري  ،کامل و جامع

هاي اداري برخوردار گردد و نکته آخر این که در چابکی و توانایی لازم در مواجهه با دادخواهی

اساس اصول نیازسنجی خصوص قانونگذاري در حوزه دادرسی اداري و دیوان عدالت اداري و بر 

تقنینی بهتر است که به جاي ابتکار تقنینی از سوي نمایندگان، قوه قضاییه به استناد صلاحیتی که در 

 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی دارد اقدام به تدوین و تنظیم لایحه نماید.
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